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در این شماره:

ترکیب جدید هیت مدیره کانون
نیما میراث فرهنگی ما

داستانهای کوتاه
و مطالب متنوع دیگر 



ماهنامه گلبانگ، خبرنامه داخلی کانون ایرانیان 
کانال های  از  یکــــی  به عنوان  و  بوده  ویکتوریا 
رسمی ارتباطی این نهاد با اعضا تلقی می گردد.

این ماهنامه زیر نظر مســــتقیم هیأت مدیره 
کانون متشکل از افراد زیر، اداره می شود:

فرهنگ پرویزیان )رئیس(	 
احســان حائــری )نایب رئیس(	 
فرزاد ماوندادی )خزانه دار(	 
 سحر قلی زاده )دبیر(	 
مینا حلمی )عضو هیأت مدیره(	 
 فرزاد افراسیابی )عضو هیأت مدیره(	 
فرید صمدی )عضو هیأت مدیره(	 
مریم محسنی )عضو هیأت مدیره(	 
شراره شجایی )عضو هیأت مدیره(	 
 مصطفی افشین)عضو هیأت مدیره(	 
برزو حسینی ارانی )عضو هیأت مدیره(	 
فرشاد خواجه نوری )خانه ایران(	 
علیرضا کوکلان )گروه جوانان(	 
علی لاهیجان )بازنشستگان(	 

طراح گرافیک: ایمان برآبادی
صفحه آرایی: برزو حسینی ارانی

ضمن ارج نهادن به آزادی عقاید، از درج مطالب ارســــالی 
بدون نام و نشــــا ن معذوریم. درج مطالب رسیده دلیل بر 
تأیید آنها نمی باشد. حق انتخاب، ویرایش و چاپ مطالب 
برای هیأت تحریریه و در نهایت هیأت مدیره کانون محفوظ 

می باشد.

نشــانی دفتــر کانــون:

 Level 1, 79 Mahoney's Road
 Forest Hill VIC 3131
 03 9894 2644
 0468 460 698
 info@aisov.org.au
 www.aisov.org.au
     /ISoVictoria

نشــانی پســتی:

P.O. Box 1161
Doncaster East VIC 3109
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نسخه چاپی فرم عضویت کانون 
در این شماره گلبانگ موجود است. 

برای دریافت نسخه الکترونیکی 
فرم عضویت کانون لطفاً با ایمیل

membership@aisov.org.au

تماس حاصل فرمایید.

در  کـــه  عزیزانـــی  کلیـــه  از 
جمـــع آوری و تهیـــه مطالـــب، 
صفحه بنـــدی،  و  صفحه آرایـــی 
این  ارسال  و  بســـته بندی  چاپ، 
رســـاندند،  یاری  را  ما  شـــماره 

داریم. را  تشـــکر  کمـــال 
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سخنی با شما

ویکتوریا  ایرانیان  کانون  مهرگان  جشن  اول:  سخن 
و  نشدنی  فراموش  درشبی  سپتامبر2018   29 درتاریخ 
هیئت  برگزارشد.  ونشاط  سرشارازمهروصفا  درمحیطی 
نوآورو  وجوانانی  باتجربه  ازافراد  ترکیبی  با  کانون  مدیره 
پرشور وتوان برآن بودند که درآن شب محیطی زیبا توام 
براستی  آورند.  فراهم  میهمانان  و  اعضاء  برای  شادی  با 
سالن زیبا، موزیک عالی، تنوع و سروغذای ایرانی مطلوب 
و صد البته کار مجری جوان آنشب، بسیار خوب و دوراز 
انتظاربود. درشب مهرگان حضاربا دلی پرازمهربه وطن و 
سنت های باستانی،  با دیدن رقص آتش به شوق آمده و 
تا پاسی ازشب به رقص و پایکوبی پرداختند . رقص های 
محلی بخصوص رقص کردی و ترکی ولوله ای را درجمع 
موجب شد که این ترنم شاد مدتها بصورت موجی پرتحرک 
برفضای سالن جاری بود.  قبل از شروع برنامه ها بچه های 
و  دویدن  مشغول  رقص  درپیست  هرساله  مثل  خردسال 
جولان دادن بودندو والدین بدون توجه به کودکان به گپ 
زدن و نوشید ن اطعمه و اشربه سرگرم کارخویش بودند. 
آهنگ  با  رنگارنگشان  و  نو  لباسهای  با  کوچولو  دختران 
دامان  و  میرقصیدند  میشد  پخش  جی  دی  از  که  شادی 

کوچک پرچین شان را به چپ و راست سوق  می دادند. 
با دیدن این کودکان به یکباره به یاد بیست سی سال 
پیش افتادم زمانی که بچه های ما درهمین سن و سالها 
درجشن های کانون به همین نحو بازیگوشی میکردند و 
که  هستند  متعددی  فرزندان  مادران  و  پدران  امروزآنها 
نوه های ما محسوب میشوند. خوشحالم که نسل ها می 
آیند و میروند ، بزرگترها پیرو فرتوت می شوند، کودکان 
ملیتی  چند  کشور  دراین  و  میکنند  ازدواج  کرده  رشد 
این دور تسلسل  و  به جامعه تحویل میدهند  را  کودکانی 
که  است  دراین  اصلی  نکته  اما  میابد.  ادامه  همچنان 

کانون ما همچون 25 سال پیش کماکان شاداب و جوان به 
فعالیت اش ادامه میدهد و هرساله خون جوان و پرشوری 
درآن دمیده میشود و این سازمان میرود تا سالها ی سال 
آریائی  غنی  دارسنت  پرچم  و  ایران  ملی  پاسدارهویت 

دراین مرز و بوم باشد. 
 

سخن دوم: سپاس و قدرشناسی مقوله هائی هستند 
خصایل  این  میشود  بارزی  نحو  به  افراد  دربعضی  که 
وجود  هم  انسانهائی  معدود  برعکس  دید.  را  والا  انسانی 
دارند که شوربختانه نا سپاسی بخشی از روش و منش آنها 
دیرینه  دوستی  کانون،  مهرگان  درشب  میدهد.  شکل  را 
که مدتها ازش بی خبربودم برای احوال پرسی چند لحظه 
ای سرمیزما آمد. بعد ازمدتی متوجه شدم قیافه همیشه 
پاشیده  اش  برچهره  غمی  ورنگ  کسل  و  گرفته  وی  شاد 
شده است. با تمهیدی او را به سخن آوردم. این دوست 
سی و چند ساله ام با یک افسردگی گفت: اون فردی رو که 
پشت اون میزنشسته  می بینی، من سال پیش درنهایت 
خودم  و  پیداکردم  کارحسابی  یه  براش  حالیش  پریشان 
از جلوی میزش  که  هم معرفش شدم. چند لحظه پیش 
رد شدم روش رو برگردوند که نشون بده اصلا منو ندیده.  
اشتباه  حتما  فلانی  گفتم:  نازنین  و  عزیز  دوست  این  به 
میکنی. این شبا آدما حال و هوای دیگه ای دارن. با این 
موزیک بلند و جرعه ای آب انگور که می نوشن خودشونم 
به  داره  حالا  ببین  کردم:  اضافه  بعد  میکنن.  فراموش 
سمت ما نگاه میکنه پاشو بریم ازجلوش رد بشیم تا ببینی 
میکنی. حروم  رو  ات  شب  داری  و  میکنی  اشتباه   که 

 با دوستم بلند شدیم و به سوی میزآن هموطن ناسپاس 
روانه شدیم. به محض اینکه به میزآن فرد نزدیک شدیم 
رویش را برگرداند که یعنی من شما ها را ندیده ام. پس از 
گشتی به سرمیزآن دوست برگشتیم. برای اینکه دوستم 
را ازآن حا ل و هوای نا مطبوع به درآورم بهش گفتم: ببین 
بعضی آدما گنجشگ روزین و فکر فرداشون رو نمی کنن، 

از جمله مزایای عضویت در کانون:
    دریافت نسخه چاپی ماهنامه گلبانگ به صورت رایگان
    دریافت دعوت نامه ویژه برای مراسم چهارشنبه سوری 

و سیزده به در

    اولویت خرید بلیط جشن نوروز و سایر برنامه های 
کانون

    بهره مندی از تخفیف ویژه اعضا در قیمت بلیط برنامه ها
    اولویت ثبت نام در سمینارهای تخصصی 

نسخه چاپی فرم عضویت کانون در صفحه 19 این شماره گلبانگ موجود است. برای دریافت نسخه الکترونیکی فرم 
 www.aisov.org.auعضویت کانون کافی است کد مقابل را با تلفن همراه خود اسکن کرده یا به وب سایت کانون به آدرس 
مراجعه یا با ایمیلmembership@aisov.org.au  تماس حاصل فرمایید. عزیزانی که آدرس ایمیل آنها در بانک 

اطلاعاتی اعضا موجود باشد به زودی دعوت نامه تمدید عضویت خود را به صورت الکترونیک دریافت خواهند نمود.
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خونه  دباغ  به  گذارپوست  گفتن  قدیم  از  نره  یادت  ضمنا 
میافته. بعد این شعر به نظرم رسید که براش خواندم:

 دل من محکمه ایست
 که به من میگوید: همه را دوست بدار

 به همه خوبی کن
 و اگر بد دیدی 

دل به دریای محبت بزن
و بخشش کن

مردک  این  ناسپاسی  ازای  در  گفتم:  دوستم  به 
چوب  خودش  زود  خیلی  که  بدون  حتم  کن.  بخشش 
این بی صفتیش رو خواهد خورد. به صورت دوستم نگاه 
دور  از  شب  آخر  تا  و  بود  کرده  را  اثرخودش  شعر  کردم 
میپائیدمش، چهره اش مثل همیشه شاد و پر نشاط بود.    

  
سخن سوم: بنا به دعوت هیئت مدیره کانون ایرانیان 
قلمان  هم  از  تن  دو  با  اکتبر   8 شب  دوشنبه  ویکتوریا، 
که  هم  جوان  چهره  چند  رفتیم.  کانون  دفتر  به  قدیمی 
سابقه نویسندگی و راه اندازی مجله را داشتند در آن جمع 
شرکت نموده بودند . منظورازاین گرد همایی راه اندازی 
مجد د مجله گلبانگ بود.  جوانانی که اخیرا به جمع هیئت 
وضع  به  زودتر  هرچه  که  برآنند  اند  پیوسته  کانون  مدیره 

گلبانگ سروسامانی دهند و جایگاه گذشته انرا در جامعه 
ایرانی احیاء نمایند. پس ازهمفکری و رایزنی ها قرارشد  
سعی شود که گلبانگ هر ماهه با محتوای مطلوب به دست 
اعضاء برسد. در مورد تبلیغات و تماس با صاحبان مشاغل 
هم تمهیداتی درنظرگرفته شد. امیدوارم همانند گذشته 
شاهد باشیم گلبانگ را هرماهه برروی طاقچه هر خانواده 

ایرانی مشاهده کنیم.

علی شاملو
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ترکیب جدید هیت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا
با ســــپاس از یکایک عزیزانی که با شرکت در مجمع 
عمومی ســــالیانه کانون ایرانیان ویکتوریا ما را همراهی 
کردند. در این نشست، پس از ارائه گزارش مالی و عملکرد 
سال گذشته، اعضای هیئت مدیره کانون برای دوره پیش 
رو مشخص گردید. ترکیب نهایی در اولین نشست هیئت 
مدیره جدید و بر اســــاس رای گیری داخلی به شکل زیر 

مشخص شد:
)نایب  احســان حائــری  )رئیس(  پرویزیان  فرهنگ 
رئیس( فرزاد ماوندادی )خزانه دار( ســــحر قلی زاده 
)دبیر( مینا حلمی )عضو هیأت مدیره( فرزاد افراسیابی 
)عضو هیأت مدیــــره( فرید صمدی )عضو هیأت مدیره( 
مریم محســــنی )عضو هیأت مدیره( شراره شجایی 
 )عضو هیأت مدیره( مصطفی افشین)عضو هیأت مدیره( 

برزو حسینی ارانی )عضو هیأت مدیره(

از همکاری دوســــتان  جا دارد مراتب قدردانی خود 
عزیزمان سرکار خانم مهشید قربانی و جناب آقای حسین 
خانباشــــی که در دوره پیش رو در ترکیب هیئت مدیره 
عزیزان  این  برای  نموده  اعلام  داشــــت  نخواهند  حضور 

آرزوی بهروزی و تندرستی نماییم.

بار دیگر از یکایک شــــما عزیزان بابت همراهیتان در 
دوره گذشته سپاســــگزاریم و امیدواریم بتوانیم در دوره 
پیش رو نمایندگان شایسته ای برای جامعه ایرانی باشیم.

هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا

نشسته از چپ: خانمها شراره شجاعی، مینا حلمی، سحر قلیزاده و مریم محسنی
ایستاده از چپ: آقایان فرهنگ پرویزیان، فرزاد افراسیابی، مصطفی افشین، فرزاد ماوندادی، احسان حائری، برزو حسینی
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جنایت علیه بشریت

تاریخی

به مقدمه:  جهــــان،  تاریخ  بــــر  مروری  با 
صفحاتی بــــر می خوریم که جان و 
مال انســــانها بدست فرد و یا گروهی با افکار مالیخولیائی 
افتاده، که برای رسیدن به مقصود ونیز ادامه حیات و بقا 
خود از فدا کردن جان میلیونها انسان نیز ابایی نداشته و 
برای ارضاء روح شیطانی خود دست به اعمالی میزنند که 
بشریت از گذاشتن نام انسان بر آنها شرم داشته و آنها را 

در صفحات سیاه تاریخ خود ثبت می کند.

در ابتدا توجه شما عزیزان را به چند نمونه از این نوع 
رهبران جلب نموده و ســــپس به ماجرای ایران در طی 

جنگ جهانی اول میپردازم.    

در سال 1957  "پُل پوت" که رهبری گروهی به نام "خِمَرِ 
سرخ"را بر عهده داشت به رهبری کامبوج رسید.  وی در 
طی  سه  سال حکومت خویش حدود سه میلیون انسان بی  
گناه  ، از جمعیت هشت میلیونی کشور خویش، را به هلاکت 
رســــانید. بدین ترتیب که اهالی شهر نشین را به بیرون 
شهر رانده و آنها را وادار به کارهای کشاورزی میکرد و در 
این راه از کشتن و شکنجه افراد ابایی نداشت، تا بالاخره 

که  جنگــــی  در 
کامبوج  بیــــن 
واقع  ویتنــــام  و 
افراد  با  وی  شد 
به  خویش  مسلح 
جنگلهای جنوب 
کامبوج فرار کرده 
فرماندهــــی  و 
ت  عملیــــا
خود  تروریستی 
را در نزدیکی  مرز 
ادامه  "تایلنــــد" 
جالب  میــــداد. 

توجه اینکه در طی سال های وحشــــت و تروری که وی 
بوجود آورده بود "ســــازمان ملل متّحد" از وی پشتیبانی  
کــــرده و همواره وی را به عنوان رهبــــر "قانونی" کامبوج 
میشناخت. پُل پوت در سال 1998 بدرود حیات گفته و 

زمین را از وجودش پاک  کرد.

 1972 ســــال  در 
کشــــور شیلی یک  در 
نام  به  ارتــــش  ژنرال 
با  پینوشه"  "آگســــتو 
همیاری  و  همــــکاری 
آمریکا حکومت قانونی  
که  را  آلنده"  "سالوادور 
منتخب مــــردم بوده و 
حکومت سوسیالیستی 
داشت را ساقط کرده و 
پس از کشــــتن وی به 

حکومت شیلی رســــید. وی در طی  حکومت هفده ساله 
خود بیش از هشتاد هزار نفر را به زندان انداخته و بیش 
از سی  هزار نفر را که شــــامل زنها و بچه ها نیز می شدند 
با شــــکنجه از بین برد، و در این مدت از طرفداری کامل 
آمریکا بر خوردار بود. پس از ســــقوط وی، دولت جدید 
شیلی در صدد جمع آوری اســــناد و مدارک لازم جهت 
به محاکمه کشــــیدن وی بود که دولت فخیمه انگلیس و 
آمریکا با طولانی  کردن به آماده نمودن وی برای محاکمه 
و طولانی  کردن جریان محاکمه و عنوان کبر سنّ، رای به 
کهولت وی داده  و کلا آنرا به بوته فراموشی سپردند. وی 
در سال 2006 بدرود حیات گفت و تاریخ شیلی از وی به 

عنوان یک جانی یاد خواهد کرد.

در سال 1922 "ژوزف استالین" که یکی  از یاران نزدیک 
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به "لنین" بود به ریاست 
حزب  مرکزی  کمیتــــه 
و  شــــده  انتخاب  توده 
ســــال  در  آن  متعاقب 
1924 با مرگ لنین ونیز 
با از بین بردن مخالفین 
خود چون "تروتسکی"،   
بریــــگاد  "رهبــــران  و 
بــــه رهبری  ســــرخ"، 
)سابق(  شوروی  مطلق 
رسیده و در طی  دوران 
حکومتش که تا ســــال 

1952 ادامه داد، وی جهت پیشــــبرد مقاصد خویش،که 
صنعتی کردن شــــوروی بود، حدود 20 میلیون از مردم 
شوروی را  به هلاکت رساند و بالاخره در همان سال سایه 

وحشتناک وی از کره زمین رخت بر بست.

در ســــال 1939 هیتلر ، رهبر حزب نازی در آلمان،  
لهســــتان را اشــــغال کرد و تا ســــال 1941 موفقیتهای 
چشمگیری در اشــــغال کشورهای اروپا و شمال آفریقا را 
داشت. و سپس سرمســــت ازپیروزیهای اولیه، علیرغم 
معاهده خویش با شوروی ســــابق )به رهبری استالین( 
در منع دخالت نظامی، عزم اشــــغال این کشور را کرد. 
در این جبهه جنگی، طبیعت به کمک اســــتالین آمده و 
سرما ی شدید باعث تلف شــــدن صدها هزار از سربازان 

آلمانی  شــــده و لذا بــــه تدریج مجبور به عقب نشــــینی 
شــــد. متعا قب آن هیتلر در جبهه  های دیگر نیز برتری 
خود را از دســــت میــــداد تا اینکه پس از ویران شــــدن 
آلمان توســــط نیروهای انگلیس و شــــوروی، هیتلر به 
 اتفاق نامزد خویش خانم " اِوا - براون" خودکشــــی  کرد.

در طی  دوران حکومت کوتــــاه وی، بیش از 50 میلیون 
انســــانهای نظامی و غیر نظامی جان خود را از دســــت 
دادند. این شــــامل حدود 6 میلیون یهودی است که به 
وســــایل مختلف از جمله کوره های آدم ســــوزی کشته 
شدند. این واقعه ی  اخیر است که همواره  بیش از وقایع 
دیگر مورد بحث بوده و مجامع بین المللی عنوان "جنایت 
علیه بشریت" و یا "نسل کشی" )Genocide( را در اذهان 
عموم همچنان زنده نگاه می دارند،  در حالی  که از کشتار 
سایر رهبران خود خواه و جانی که عامل قتل و کشتار بوده 

اند نامی  برده نمی شود. 

است  رهبرانی  از  مملو  جهان  دیکتاتور های  لیســــت 
که انســــانها را قربانی امیال شیطانی خود کرده و همواره 
برای بقای خویش از هیچ جنایتی،  چه در کشــــور خود و 
یا در کشور بیگانه، ابائی ندارند، به عنوان نمونه در کشور 
ما ایران افرادی چون تیمور لنگ، که به نام دین شــــهر ها 
را با خاک یکســــان کرده و انســــانهایش را از دم شمشیر 
می گذرانید و یا چنگیز خان مغول که در سراســــر ایران 
بخصوص نیشابورکشــــتارهای فجیعی کرده و هر موجود 
زنده ای را از دم تیغ گذراند، ویــــا آقا محمد خان قاجار 
که )ضمن یک پارچه کردن کشور( جنایات وی  در کشتار 
جمعی، بخصوص شــــهر کرمان، از تصور هر انسان خارج 

است.

همانطور که گفته شــــد لیست این جانیان تاریخ ادامه 
دارد و اینهــــا نمونه های کوچکــــی از آنها بوده و همواره 
اینچنین بوده و هســــت، و در آینده نیــــز جهان از این 

دیکتاتورها و مستبدّین خواهد دید.

واما ســــخنی چند در مورد جنگ جهانی  اول که 
در رابطه مستقیم با قتل عام  میلیونها از انسان های 

بیگناه کشور عزیزمان ایران نیز میباشد.

در تاریخ 28 ژوئن 1914 "آرچ دوک فردیناند" ولیعهد 
"سوفیا"  به همراه همسرش  - مجارستان"  "اتریش  کشور 
جهت بازدید از یک مانور نظامی به "سارایِ وو" پایتخت 
"بوزنیا"  ســــفر می کند. کشــــور "اتریش - مجار" در سال 



ماهـنامه رسمی کانون ایرانیــان ویکـتوریا

8    شـــماره 184 - دسامبر  2018 - آذر  1397
1878 "بوســــنی و هرزگوین" را که تحــــت کنترل دولت 
عثمانی بود به اشــــغال خود در آورده و در ســــال 1908 
عملا آنرا ضمیمه کشــــور خود کرده بود. از آنجا که بیشتر 
جمعیت "بوسنی و هرزگوین" را "صِربها" تشکیل میدهند، 
کشــــور صِرب همواره عدم رضایت خود را از این اشغال 
ابراز میکرد و نیزگروه های ناسیونالیست صِربی نیز جهت 
آزاد ساختن  "بوزنیا" مزاحمت هایی برای کشور متجاوز 
فراهم میکردند. یکی  از این  گروه های زیر زمینی مخالف 
ولیعهد  ترور  به  نامیده میشدند تصمیم  "دست سیاه"  که 
"آرچ دوک" می گیرد و برای تحقق این کار روز بازدید وی 

از "سارای وو" را انتخاب میکنند.

در روز بازدید همچنان کــــه اتومبیل ولیعهد به طرف 
سالن شــــهرداری "ســــارایِ وو" میرفت، بمبی در کنار 
اتومبیل وی منفجر میشــــود که بــــه وی صدمه ای  وارد 
بازگشت  بازدیدش، در  پایان  از  نمیشــــود. ولیعهد پس 
مسیر دیگری را انتخاب می کند. در مسیر جدید نیز یکی  
از افراد گروه "دست سیاه" به اتومبیل وی نزدیک شده و با 

شلیک چند گلوله ولیعهد و همسرش را به قتل می رساند

"صرب" خواستار این  مجار" از دولت   - "اتریش  دولت 
شد که خود تعقیب گروه تروریســــتی را در این کشوربه 
عهده بگیرد، و چون این پیشنهاد از طرف کشور "صرب" 
رد شــــد لذا دولت اتریش - مجار  که از پشتیبانی  آلمان 

برخوردار بود به دولت صرب اعلان جنگ داد. 
متعاقب آن دولت روسیه به پشتیبانی  صِربها وارد جنگ 
شده و آلمان نیز به پشتیبانی  "اتریش - مجار" وارد جنگ 
میشود. دولت فرانســــه نیز که از تسخیر کشورش توسط 
آلمان به وحشت افتاده بود با آلمان از در جنگ وارد شد، 
و از آنجا که دولت انگلیس، هم پیمان با فرانســــه بود وی 
نیز به پشــــتیبانی  فرانسه به این آشفته دنیا وارد میشود، 
و بدین ترتیب کشورهای تحت کنترل و یا مستعمره این 
کشورها نیزبه صحنه نبرد وارد شده و به یک باره قسمت 

اعظم جهان در این آتش برافروخته شده، می سوخت.

در این زمان حساس سکان کشتی طوفان زده ایران به 
دست آخرین شاه قاجا ر )احمد شاه( بوده که جهت مصون 
بودن از آتش جنــــگ، اعلام بیطرفی کرده و جانبداری از 

هیچ یک از طرفین متخاصم را ننمود.

همانطوریکه در یکی  از مقالات در قبل اشــــاره شده 
بود، ایران در چند قرن اخیر به طور متناوب همواره تحت 
اشغال )گاه نظامی، و گاه فرهنگی  و یا صنعتی( کشورهای 

سلطه طلب چون انگلستان در جنوب، روسیه در شمال، 
و دولت عثمانی در غرب بوده اســــت و دولت های وقت 
در ایران )به جز در در چند مورد آن هم در مدتی  بســــیار 
کوتاه( توانایی برابری با این قدرتهای بزرگ را نداشــــته 
و از نظر سیاســــی، اقتصادی و فرهنگی مورد فشار قرار 
میگرفته و از این رهگذر خســــارت ناشی از این هجومها 
را همواره مردم زحمت کش ایران متحمل می شدند. در 
بحران جنگ خانمان سوز اول، از آنجا که روسیه از قدرت 
کمتری برخوردار بوده و نیز بطور غیر مستقیم با انگلیس 
در یک جبهه میجنگید، لذا ایران را کلا به انگلیس وا گذار 
کرد، و از آنجایی که امپراتوریها ئی چون "اتریش مجار"، 
"روسیه"، "آلمان" و "عثمانی" به فرو پاشی نزدیک میشد، 
لذا دولت انگلیس تقریبا تنها بازیگر سیاســــی در داخل 
ایران شد،  در این دوران که نیمی از جهان در آتش جنگ 
می ســــوخت. انگلیس با همکاری تعدادی خودفروش و 
محتکرداخلی شــــروع به خرید کلیّه مواد غذای ایران را 
مینماید، که در مدتی  بســــیار کوتاه اثر قحطی در ایران 

هویدا میشود. جالب توجه اینکه از ورود مواد غذایی که 
آمریکا به عنوان "انسان دوستی "  به ایران ارسال داشته 

بود نیز جلوگیری مینماید.

از این رو قحطی بی  سابقه ای در ایران به وجود آمد که 
مردم از فشار گرسنگی به علفهای بیابان رو آورده و از آنجا 
که با بدن سازگاری نداشت پس از مدتی  تلف می شدند. 
گوناگون  بیماریهای  باعث شیوع  معابر  در  ازدیاد مردگان 
شــــده و بیماری نیز عامل دیگری بر تلف شــــدن مردم 
میشد. انگلیســــی  های خود خواه نیز همچنان به ذخیره 
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کردن غلات ایران بوده و این هجــــوم بیماری و قحطی 
این  نمیکرد.  مقدسشان  نا  هدف  در  تغییری  کوچکترین 
جنایت هولناک باعث فوت حــــدود ده میلیون ایرانی  که 

حدود 40% جمعیت کشور را تشکیل میداد شد.
یکی  از افــــراد اطلاعاتی  انگلیــــس در خاطرات خود 
می نویسد: در اکثر شهرهای ایران حیواناتی چون سگ و 
گربه و کلاغ دیده نمی شود و نیز در بیابانهای اطرافِ شهر 
اجساد زیادی را می توان یافت که مقداری علف در دست 

داشتند. 
یکی  از نویسندگان ایران بنام جمالزاده نیز در این باره 
می گوید: از آنجا که در جنگ جهانی اول ، ایران اعلام بی  
طرفی  کرده بود دولت انگلیس سه چیز را به ایران اهداء 

کرد، "قحطی"، "آنفولانزا" و "وبا"�
زنده یاد احمد کســــروی نیز در کتابــــی  تحت عنوان 

"زندگانی من"  به این جنایت هولناک اشاراتی دارد.

همانطور که اشاره شد  جنایات "پول پوت" در کامبوج، پینوشه 
در شیلی،  استالین در شوروی و یا بخصوص کشتار هیتلر در جنگ 
دوم جهانی  و بقتل رسانیدن 6 میلیون یهودی توسط وی، همواره 
توســــط مجامع بین المللی باز گو شده و به عنوان "نسل کشی" و یا 
"جنایت علیه بشــــریت" نام برده میشود. ولی  هرگز در هیچ کجای 
تاریخ این عمل غیر انسانی  و ظالمانه دولت انگلیس نوشته نشده و 
یادی از آن نیز نمیشود. شاید انسانها با هم فرق می کنند. انسانها با 
خونی پر رنگ تر و انسانها با خونی کم رنگ تر. البته همین دولت ها 
همواره شعار همه انسانها برابرند را سر میدهند، البته ناگفته نماند 
آنها درست میگویند اما باید این مطلب را هم اضافه کرد که "همه" 

انسانها با هم برابرند  اما بعضی انسانها برابرتر!!.
دولت انگلیس با ایران همان کرد که مغول نمود، با این تفاوت 

که بصورت مدرن و بدون هزینه جنگی.
و اما دلیل بســــیار بســــیار قانع کننده!! دولت فخیمه در مورد 
خرید کلیّه غلات و نیز جلوگیری از ورود مواد غذایی انسان دوستانه  
کشــــورها. در ظاهر برای تامین مواد غذائی جهت ارتش در حال 
جنگ خود، امــــا در باطن دولت انگلیس بر این عقیده بود که برای 
بردن منافع این کشور و به استثمار کشیدن آن، کشوری با جمعیت 
کمتر را بهتر می توان کنترل کرده و در صورت نیاز  تقسیم آن به دو 

کشور کوچکترنیز،  آسان تر میباشد.

البته لازم به یاد آوریســــت که محتکرین داخلی  نیز با انگلیس 
همراه گشته و به این نســــل کشی  عظیم کمک میکردند، به عنوان 
مثال در همدان شــــخصی  به نام "کربلایی حســــین" گندم فراوان 
ذخیره کرده و به ده ها برابر می فروخت و ســــپس برای تطهیر روح 
خبیث خود خمــــس و زکات لازم را داده و بــــه همراهی تعدادی 
همچون خویش به عتبات میرفــــت و از این رهگذر به خیال خود 

آرامش فکری پیدا میکرد.  

در رابطه با این عنوان "نسل کشی" در قوانین بین المللی آمده 
است که: در صورتی که شــــخصی صاحب قدرت، و یا یک سیستم 
گرداننده مملکتی بیش از سه در صد از افراد )غیر نظامی( مملکت 
خویش و یا کشــــوری دیگر را به قتل برســــاند بایستی در محافل 

حقوقی بین المللی  )تحت عنوان نسل کُشی( محاکمه بشود!!!

کدام مرجع قانونی بین المللی ، در باره جنایت هولناکی که در 
بالا به آن اشاره شــــد، یادی میکند تا چه رسد به اینکه وی! را به 

محاکمه بکشد.

مراجع:
تاریخ تصویری از دنیای مدرن )مجموعه نویسندگان(  	

باویراستاری  "تِری ـ بویرو"

تاریخ )مجموعه نویسندگان( با ویراستاری :  "اَدَم - هارت  	
دِیویس"

تاریخ سال به سال )مجموعه نویسندگان( با ویراستاری : "یان  	
ستراندیس" و"انجلز- گاویرا - گویرِرو"

تاریخ ایران حسن پیرنیا )مشیرالدوله( 	

ابوالفضل زاهدی



کوتاهی از کیست؟
آموزش  وزارت  با  همکاری  افتخار  قضا  از  که  سطور  این  راقم 
و پرورش ایالت ویکتوریا را دارد، تلاش می کند در این مقاله 
به بررسی دلایل موفقیت دانش آموزان افغان نسبت به دیگر 
)از  زبان  این  نهایی  امتحانات  در  زبان  فارسی  دانش آموزان 
مطابق  بپردازد.   )12 و   11 سال های   VCE اختیاری  دروس 
صورت  در   12 تا   10 سال های  دانش آموزان  آموزشی،  قوانین 
یک  عنوان  به  را  خود  مادری  زبان  درس  می توانند  تمایل 
درس 4 یونیتی به صورت اختیاری انتخاب و پس از حضور در 
نهایی سال 12 در آزمون آن  امتحانات  کلاس های مربوطه در 
شرکت کند. قطعا نمره کسب شده از این آزمون در نمره نهایی 
دانش آموزان تاثیر خواهد داشت. اما پیش از آن لازم به ذکر 
استرالیا  جاری  قوانین  اساس  بر  دانش آموزان  ملیت  که  است 
اهمیتی ندارد و این مقاله نیز مستثنی نخواهد بود و از ملیت 
دسترس  در  و  اجتماعی  وضعیت  تعیین  جهت  به  تنها  افغان 

بودن امکانات نام برده شده است.

به  اقدام  ویکتوریا  پرورش  و  آموزش  وزارت  هرساله 
که  زبان،  هر  آزمون  برتر  دانش آموزان  اسامی  انتشار 
بعضا  و  تاجیکستانی  افغان،  ایرانی،  دانش آموزان  برای 
پاکستانی، »زبان فارسی« است می کند و به نفر اول، لوح 
تقدیر و جایزه ویژه ای اعطا می شود. نکته قابل تامل در 

این موضوع این است که حداقل طی 2 سال گذشته نفرات 
از  یا  بوده اند که  افغان  آزمون زبان فارسی، دانش آموزان 
پدر و مادری افغان در ایران متولد و بزرگ شده اند و یا از 
افغانستان به ایران مهاجرت و سپس به استرالیا آمده اند.

مشکلاتی  درگیر  افغانستان  که  مبرهن  و  روشن  همه  بر 
طالبان  حزبی،  فرقه ای،  درگیری های  جنگ،  ازجمله 
این  این معضلات، میلون ها شهروند  و... است و جمیع 
کشور را ناچار به پناه بردن به دیگر کشورها ازجمله ایران 
و  پناهندگی  که  بر همه محرز  باز  است.  کرده  پاکستان  و 
دیگر  کشوری  در  تازه  زندگی  یک  ستون های  نهادن  بنا 
ولو آشنایی با زبان، به دلایل متعدد نه تنها سخت است 
مختص  امر  این  باشد.  نیز  طاقت فرسا  می تواند  بلکه 
در  نیست.  پاکستان  و  ایران  در  افغان  پناهنده های 
بسیاری از کشورهای جهان، پناهنده ها از امکانات کمتر 
میزبان  کشور  شهروندان  به  نسبت  سخت تری  شرایط  و 
برخوردارند. برای مثال مشکلات بزرگی چون یافتن کار 
مناسب، برخورداری از حقوق شهروندی برابر و تحصیل 
رایگان را می توان نام برد که هر پناهنده ای با آن مواجه 
است. حال در نظر بگیرید یک خانواده پناهنده افغان در 
ایران پس از سال ها سکونت در ایران به استرالیا پناهنده 
در  صفر  از  زندگی  مجدد  شروع  معنای  به  این  می شود. 
کشوری دیگر است! حتی تصور آن هم مشکل است چه 

رسد به تجربه آن!

ماهـنامه رسمی کانون ایرانیــان ویکـتوریا
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ویکتوریا  پرورش  و  آموزش  وزارت  رسمی  آمار  حال 
 VCE می گوید نفرات اول رشته زبان فارسی در امتحانات
افغانی  دانش آموزان  از  گذشته  سال  دو  طی   ،12 سال 
و  کرده  زندگی  ایران  در  پناهنده  صورت  به  که  بوده اند 
و  شغل  واسطه  به  که  نگارنده  خوانده اند.  درس  سال ها 
و 12  زبان سال های 11  فارسی  با دانش آموزان  تخصص 
در ارتباط مستقیم است، چند عامل را مسبب این قضیه 

می داند که در ذیل به آن اشاره خواهد شد.

آمار پناهندگان افغان

وضعیت  و  طالبان  با  جنگ  معضلات  فراگیری  دلیل  به 
اجتماعی – سیاسی افغانستان، آمار پناهندگان افغان در 
پناهندگان  یا  تعداد مهاجران  از  بیش  به مراتب  استرالیا 
ایرانی در استرالیا است. طبعا هرچه تعداد شرکت کننده 
هم  برتر  نمره  کسب  شانس  باشد،  بیشتر  آزمون  این  در 
زیادتر خواهد شد. اما نباید این نکته را فراموش کرد که 
تمام پناهندگان افغان در شرایط مساوی با دانش آموزان 
ذکر  که  همانطور  نکرده اند.  تحصیل  پاکستانی  یا  ایرانی 
زندگی  با  متفاوت  کاملا  پناهندگی  زندگی در شرایط  شد 

در کشور خود است.

آمار مهاجرین ایرانی

کاهش  و  ایران  در  دلار  قیمت  ناگهانی  افزایش  از  پس 
و  استرالیا  به  مهاجرت  برای  شرایط  پول،  برابری  ارزش 
تامین هزینه های آن نیز مشکل تر از گذشته شد. قطعا و 
منطقا این امر بر تعداد مهاجرین ایرانی اثر منفی داشته و 
از تعداد آنها کاسته است. به همان نسبت با کاهش تعداد 
مشکل خواهد  هم  برتر  رتبه  کسب  شانس  مهاجرین، 
شد. نوعی خاصی از مهاجرت )ویزاهای تجاری( که ویژه 
خانواده های مرفه ایرانی است، بیش از سایر انواع ویزاها 
از این موضوع تاثیر گرفته است زیرا مطابق برخی از انواع 
ویزاها، متقاضی باید مبلغی را به عنوان سرمایه گذاری به 
استرالیا وارد کند که با این برهم خوردن کفه ترازو، تامین 
بر  مستقیما  این  و  است  شده  قبل  از  مشکل تر  بسیار  آن 
آزمون  این  در  شرکت کننده  ایرانی  دانش آموزان  تعداد 

تاثیر گذاشته و باعث کاهش آن می شود.

معلمان مدارس فارسی

صلاحیت  و  تجربه  علمی،  سطح  می تواند  دیگر  عامل 
معلم های مدارس فارسی باشد. در ایالت ویکتوریا، زبان 
»ملبورن«  و  »جیلانگ«  »شپرتون«،  شهرهای  در  فارسی 

VSL و بعضا مدارس خصوصی تدریس  در مراکز دولتی 
 ،”BOX HILL“ مناطق  در  ملبورن  شهر  در  می شود. 
 VSL “DANDENONG” مراکز دولتی  و   ”EPPING“
و در منطقه ای دیگر مدرسه خصوصی زبان فارسی وجود 

دارد.

از  غیر  به  مراکز  این  تمام  آموزشی  پرسنل  و  معلم ها 
و  آموزش  پاره وقت  کارمندان  فارسی،  خصوصی  مدرسه 
پرورش ویکتوریا هستند و این وزارتخانه خود را در قبال 
خصوصی  طبعا  می داند.  متعهد  خود  پرسنل  آموزش 
بودن مدرسه، معلم های آن مرکز را از شمول این آموزش 
مستثنی می کند. بدیهی که این وزارتخانه مطابق قوانین 
و آموزش های خود از دانش آموزان فارسی زبان امتحان 
می گیرد و استانداردهای ایالتی را در مورد دانش آموزان 
می کند.  اعمال  خود  متبوع  مجموعه های  معلم های  و 
پرواضح است که معلمان مراکز خصوصی بعضا از دایره این 
استانداردهای  بود  نخواهند  قادر  و  مانده  به دور  آموزش 
خود  دانش آموزان  به  و  درک  را  وزارتخانه  این  مدنظر 
از  دسته  این  موفقیت  نمودار  متعاقبا  کنند.  منتقل 
دانش آموزان سیر نزولی پیدا کرده و دلیلی می شود برای 
موفقیت دانش آموزان دیگر مراکز. آمار منتشره از سوی 
وزارت آموزش و پرورش گواه بر این است که حداقل طی 
دانش آموزانی  فارسی،  زبان  اول  نفرات  گذشته  سال   2

بوده اند که در مراکز دولتی VSL درس خوانده اند.

انگیزه دانش آموزان

بر  دانش آموزان،  با  ارتباط  و  تدریس  تجربه  سال ها  طی 
فراگیری  در  دانش آموز  انگیزه  و  نقش  که  اعتقادم  این 
است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  زبانی  مهارت های 
چنانچه ممارست و سخت کوشی، توشه دانش آموز نباشد 
نباید هم انتظار فتح قله را از او داشت! بدیهی که به صرف 
زبان مادری بودن »فارسی« نمی توان نفر اول آزمون این 
VCE شد! در منصفانه ترین وضعیت  امتحانات  در  زبان 
آموزشی  کادر  و  معلمین  مدیون  موفقیت  این  درصد   50
دانش آموز  مستمر  تلاش  و  خواست  درصد   50 و  دولتی 
است. اما اینکه چرا انگیزه دانش آموزان ایرانی این روزها 
پناهنده  دانش آموزان  به  را  اول  جایگاه  و  یافته  کاهش 
امور  صاحب نظران  و  خوانندگان  عهده  بر  داده اند  افغان 
آموزشی و تربیتی که برای سرافرازی دانش آموزان فارسی 

زبان، خصوصا ایرانی اهمیت قائلند.

امید سرخی، فعال اجتماعی
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خانم Paige Thesing زمانی که به دبیرستان می رفت 
ساعت   4 “تقریبا  می گفت:  او  داشت.  بی خوابی  مشکل 
به  برای سال ها، صبح  ببرد”.  تا من خوابم  زمان می برد 

سختی از خواب بیدار می شد و قهوه زیادی می نوشید.
بعد از یک سال که با شیوه های معمول توسط دکتر دوره 
عنوان  به  اینترنت  از  داد  ترجیح  می کرد،  طی  را  درمان 
او  ماه،   4 گذشت  از  بعد  کند.  استفاده  جایگزین  حل  راه 

مشکلش را با اپلیکیشن INSCAPE حل کرد.
با  و  بود  متن  موسیقی  دقیقه   ۳۰ شامل  حدود  اپ  این 
صحبت های خانمی که درباره ریلکسیشن و دستورالعمل 
با  سپس  می شد؛  شروع  بود  کردن  تنفس  درست  های 
بود   )wind chimes( بادی  با  زنگ  که همراه  موسیقی 

ادامه پیدا می کرد. 
او هر شب از این اپ استفاده می کرد و در فاصله ۱5 تا ۲۰ 
دقیقه خوابش می برد که قطعا یک پیشرفت عالی نسبت 

به زمان قبلی ) 4 ساعت ( بود.
۱۰ تا ۱5 درصد بزرگسالان دچار بی خوابی  البته در دنیا 
این  اتفاقی  طور  به  هم  درصد   ۳5 تا   ۲5 و  هستند  حاد 
مشکل را دارند و مانند Thesing، بیشتر اشخاصی که از 

این اپ استفاده کردند راحت تر می خوابیدند.
 )NPR( طبق یک نظرسنجی که توسط یکی از رادیوها
در توییتر و فیسبوک انجام شد، حدود ۱۰۰ نفر از شرکت 
کنندگان پیشنهاد دادند که از اپ های مختلف که همراه 
باعث  کار  این  و  می کنند  استفاده  هستند  هم  پادکست 

راحت تر خوابیدنشان می شود.
Jason Ong که دستیار پرفسور نورولوژی در تخصص   
ریلکسیشن،  استراتژی  معمولًا  می گوید:   است  خواب 
های  فرکانس  با  صداها  تمام  ترکیب  )به  سفید  صدای 
روی  فقط  شما  می شود  باعث  که  می شود  گفته  مختلف 
موثرترین روش ها  و مدیتیشن،  کنید(  تمرکز  یک صدا 
برای خواب هستند. او در زمینه درمان غیر دارویی برای 
می گوید:  و  می کند  تحقیق  بیماران  بی خوابی  مشکل 
بهتر  و  ندارد  این اپ ها وجود  از  برای استفاده  مشکلی 

است به عنوان اولین راه حل از آن ها استفاده کرد.

اما او اضافه می کند که استفاده از این اپ ها راه حل علمی 
نفر  یک  که  این  اصلی  مشکل  نمی توانند  ها  آن  و  نیست 

چرا نمی تواند راحت بخوابد را حل کنند.
این  در  کاری  می خواهد  که  هست  سالی  چند   )Ong( او 
اپلیکیشنی  که  نویسی  برنامه  تیم  به  و  دهد  انجام  زمینه 

او  )البته  می دهد.  علمی  مشاوره  دارند   Sleepio نام  به 
می گوید هیچ منفعت مالی در این مورد ندارد(

افراد  توسط   SHUT-i مثل  دیگری  های  اپ  و   Sleepio
کارآزموده که بر اساس مستندات بی خوابی هست نوشته 

معرفی چند اپلیکیشن موبایل برای کمک به کنترل بیخوابی
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دانش و سلامت



شده اند. این یک راه حل برای درمان بی خوابی است که 
Cognitive  Behav� )به آن “درمان رفتاری بی خوابی” 
 CBT اختصار  به  یا   )ioral Therapy for Insomnia
گفته می شود. این اپ ها به بیمار کمک می کند تا متوجه 
رفتار خواب شود و همین طور به آن ها ابزارهای و راه حل 
الگو و رفتار خود را جهت  تا  ارائه می دهد  های مختلفی 

مشکل بی خوابی عوض کنند. 
پکیج  یک  بی خوابی  درمان  برای    CBT می گوید:   Ong
در  کمتری  وقت  مانند  مختلفی  های  تکنیک  شامل 
می باشد.  ببرد  خوابتان  که  این  بدون  ماندن  رختخواب 
این ابزار به شما یاد می دهد چگونه رفتار و عادت هایتان 
به  اعتماد  تا  کنید  عوض  ذهنتان  شدن  بهتر  جهت  در  را 
در  راحت  خیلی  شوید  موفق  و  بیاورید  دست  به  نفس 

رختخواب خوابتان ببرد.
این موارد ممکن هست برای ما سورپرایز باشد ولی مدل و 
عادت ذهنی ما بر روش زندگیمان تاثیر می گذارد و در این 

مورد چگونه ما باید ذهنمان را برای خواب آماده کنیم. 

را تغییر  از رفتارهایتان  اگر شما مقداری  Ong می گوید: 
دهید، می توانید مغزتان را آماده خواب و بیداری منظم 

کنید.
به هر حال فقط مهم این نیست که شما از چه اپلیکیشنی 
استفاده می کنید، بهتر است که همیشه با دکترتان درباره 

مشکل بی خوابی هم صحبت کنید. 
برگردان: فرزاد ربیعی
www�npr�org:منبع
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داستانهای کوتاه 

 همین امروز پدر من  بهترین مرد  روی زمین شد!
 ماجرا از همین چند ساعت پیش شروع شد و همین چند 
دقیقه پیش بود که به تعداد آدمهای یک مهمانی با شکوه، 

آدم دور و برم بود.
پدرم هم با آن باند پیچی ســــفید ،بی حرکت دراز کشیده 
بود. جُم هــــم نمی خورد.به نظرم از وضعیتش راضی هم 
بود. همه درباره اش حرف مــــی زدند اتفاقی که معمولا 
برایش کم پیش می آمد .مادرم شــــخص اول  و من  گاو 

پیشونی سفید مجلس شده بودم.
 این اولین باری بود که در زندگیم این چنین مورد توجه 
قرار گرفته بــــودم و همزمان اولین بار بــــود که  متوجه 

ویژگیهای بی نظیر پدرم می شدم .
و  همه ی این ویژگیها را مثل این که همین امروز هم باید 

می شنیدم!
" آه خدای من، چشــــمهایش را ببینید  یکی می گفت: 
شبیه چشمهای پدرش درشــــت و پر نفوذ است ، چقدر 
عمیق نگاه میکند!" و من هم ســــعی می کردم تا جایی 
که ممکن اســــت، به کفش های خاکی ام خیره شوم و هر 
از گاهی نگاهم را به دورتر هــــا می انداختم تا بلکه عمق 

نگاهم چشمگیرتر شود!
همان موقع ، متوجه شدم که مادرم تمام این سالها سخت 
در اشــــتباه بوده نه تنها چشمان من اصلا شبیه چشمان 
خودش  نبود، بلکه پدرم  چشــــمان قشنگی داشته و به 

هیچ وجه چشمانش شبیه وزغ  نبوده است .
 یکی دیگر نوازش کنان دستی به سرم  کشید و گفت : "به 
نسبت سنش چه قد کشیده ای دارد فکر کنم مثل پدرش 
چهارشانه و تنومند شــــود." و همان لحظه بود که باز هم 
فهمیدم که  مادرم در تمام زندگیش  بی دقتی کرده چرا که 
پدرم اصلن چاق وشــــکم گنده نبوده! و او بی دلیل نگران 

بود که من هم ممکن است مانند او شکم گنده شوم.
از سویی دیگر صدای فریاد مادرم را شنیدم که می گفت 
:" تاج سرم بودی! مونس و غمخوارم بودی! عشق اول و 
آخرم تویی."  آه خدای من! حضور پدرم در زندگی مادرم 
فقط موجبات سرشکستگی اش را فراهم نکرده بود ، بلکه 
گاهی هم تاجی بر سر مادرم می گذاشته ! و مهمتر اینکه 

عشق اول و آخرش هم اســــت و شاید این  دروغی بیش 
نبود که پدربزرگ خدا بیامرزم او را با کتک ســــر سفره ی 

عقد نشانده بود. 
در این افکار غوطه ور بودم که یک دفعه احســــاس کردم 
یکی دستم را به ســــمت خودش کشید  برای یک لحظه 
نزدیک بود تعادلم را از دســــت بدهــــم و به زمین بیافتم 
که شــــنیدم عمه  جانم   داد زد "دست بچه را رها کنید" 
دیدم  که خواهر دوست مامانم که یکی از جدیدترین خاله 
هایم بود با اشک و آه دســــتم را می بوسد و می گوید: " 
انگشتانش، انگشــــتانش را ببینید! مثل انگشتان پدرش 
کشیده اســــت، باید این کوچولو رو بفرستید پیش من تا 
پیانو زدن را یادش دهم"  که عمه ام  با شــــتاب دستم را 
از دست خاله ی جدیدم بیرون کشید و کشان ،کشان مرا  
برد، بدون اینکه بفهمد که چقدر دوست دارم پیانو زدن 

را یاد بگیرم .
شاید پدرم هم پیانیست خوبی بوده و من بی خبر بودم!

احساس میکردم دســــتم از کتفم هر لحظه ممکن است 
جدا شود هنوز هم عضلات کتفم کمی دردناک است ، اما 

عمه  بدون توجه همچنان  مرا با خودش  می کشید.
 هنوز چند قدمی جلوتر  نرفتــــه بودیم،  که خودم  را در 
آغوش یکی دیگر که احتمالا یا از اقوام بود و یا از دوستان 
جدیدمان، یافتم او هم  زار زار گریه میکرد و به من اشاره 
میکرد که نگاهش کنید چقدر این بچه صبور است، درست 

مثل  پدرش آرام و محجوب .
 اشتباه دیگری از مادرم فاش شد ، چرا که او همیشه  فکر 

میکرد پدرم مردی بی چشم و رو و بی حیاست!

دیگر کم کم به من مشتبه شد که بابام بر خلاف تصور من 
وگفته های مادرم، جمال یوسف و کمال خضر را داشته  و 
چه خوب که قبل از مدفون شدن تمام این جمال و  کمال 

مرا برای من به میراث گذاشت !
برای چند ثانیه فریادهــــای دلخراش مادرم وضجه های 
دردناک مادربزرگ وعمه و خاله ها وبقیه ی حضار چنان 
هم نوا شدند که فکر میکردی که یک رهبر ارکستر آهنگ 

شیون و ضجه هاشان را رهبری می کند.

مرحوم یا محروم؟



 ای مهر ، مهربانی مانا بمان مرو
یحیای پارسای دل ما بمان مرو

ما رفتگان خسته ی بی ساز را نکُش
با ماندگان بی سر و بی پا بمان مرو

لختی چراغ ریختی و شب شراب شد
 آخر خمار خواسته ما را، بمان نرو
ای آب بر گلوی خراشیده ی صدا

ما را سلام باش سراپا بمان مرو
ما را کلام باش کلیم عصا و نور

نگذارمان به غربت اینجا بمان نرو
افسوس ،عیسیانه شدی از جهان ما

دیگر کدام دست بیارد شفا نرو
 دیگر کدام چشم به ما مهر گسترد

دیگر کدام باده ببخشد صفا نرو

از در در امدی و غم روزگار شد
حالا تو از در دگری، ها بمان نرو

جمشید ما گره زده بودیم ارزو
بر گیسوان سبز تمنا بمان نرو

سوی خدا شدن ز چه رو ناخدای ما
اخر خدای را تو بمان تا ... بمان نرو

 تقدیم به استاد فقیدم جمشید مظاهری

میثم مهرنیا

پشت در چوبی
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 تمام جمعیت ناگهان یک جا متمرکز شــــدند و باهم یک 
صدا چیزی شــــبیه اذان  می گفتند، دیگر کســــی در آن 

لحظه به دنبال یافتن تشابهی بین من و بابام نبود.
می دیدم که همه همدیگر را هول می دهند  در آن لحظه  
شنیدم که دو نفر با هم  گفتند :"دیدی بنده ی خدا چقدر 

رنگش پریده بود!" 
یکی دیگر گفت :" آدم باورش نمیشود »انگاری لبخند می 

زد.«
همســــایه مان گفت: " همین دیروز صبح دیدمش خیلی 

سرحال و سرخوش بود." 
اما یکی دیگر گفت: "  نه بابا چه سرخوشی! کلی مشکلات 

خانوادگی داشت."
البته بیراه هم نگفت به نظرم بابام  مشــــکلات داشت اما 

مشکلاتش چندان  بزرگ نبود.
 فقط گاهی مادرم شکایت از بیکاری و بی خیالیش میکرد 
و او هم در این مواقع  برای دلش ســــاز میزد وپر سوز می 
خواند.مادرم هم  هر وقت صدای آوازش  را می شــــنید 
بلافاصله  میگرنش عود میکرد.بابا کم کم خواندن را کنار 
گذاشت  و به نوشــــتن رو آورد اما بقول مامانم خانه را پر 
میکرد از کاغذ پاره های بی ارزش که فقط به درد ســــطل 

زباله میخوردند.
الان با این اوصاف که از پدرم شنیدم متقاعد شدم اینقدر 
ها هم که  مادرم آن وقتها می گفت غیر قابل تحمل نبوده 
علاوه بر این متوجه شدم که نه تنها مادرم از او متنفر نبود 

، بلکه عاشقش هم بوده !
داشــــتم به تمام حرفهایی که همیــــن چند دقیقه پیش 
درباره ی پدرم شــــنیده بودم  فکر میکردم و در آن لحظه 
آرزو کردم که ای کاش خودش می شنید که چه ویژگیهای 
خوبی  دارد و چقدر همه دوســــتش دارند!اما  ناگهان به 
خودم آمدم دیدم هیچ کس نیست. فقط انبوهی از خاک 
جلویم روی هم کپه شده بود و من مانده بودم و بابام ویک 

کُپه خاک .
 روی کپه خاک چیزی شبیه یک پرچم مثل همان هایی 
که قله ای را فتح می کنند گذاشته بودند و رویش اسم بابام 
از  اما نفهمیدم منظورشان محروم  با پیشوند محروم  بود 

چه بود؟

هجدهم سپتامبر 2017 ملبورن
نغمه فرج اللهی 



ژنده پوشپیرمرد 

با اون تیپ خیره کننده و کلاه قشنگش....لباسی 
رسمی اما در عین حال رنگارنگ برای خودش جولان میداد و آرام آرام 
راه میرفت....ساده...بی آلایش و بدون هیچ جلب توجهی....دیگران 
در ایستگاه قطار خیابان فلیندرز جایی که تمام فاصله ها همدیگر رو به 
آغوش می کشن از دیدن اون به وجد اومده بودن و یواشکی بعد از اینکه 
دقت  اون  وجود  به  و  مینداختن  نگاهی  اون  به  می شد  رد  اونها  کنار  از 
نمیداشتم...پیش  بر  اون  از  چشم  و  بودم  شده  خیره  می کردند....منم 
خودم گفتم چقدر خوب می شد که میتونستم با اون حرف بزنم اما موضوع 
و دور شد...سوار  کنار من رفت  از  نرسید....اونهم  به ذهنم  یا دلیلی  و 
قطار شدم و بدنبال جایی برای نشستن به واگن بعدی رفتم....همینطور 
که زیر چشم صندلی ها رو چک میکردم رسیدم به محلی که برای افراد 
که  خوب...فعلا  داره....چقدر  اختصاص  سالمند  یا  و  باردار   ، ناتوان 
خالیه...پس همینجا میشینم...کیفم رو در کنارم روی صندلی گذاشتم 
و با حیرت مات موندم....درست مقابل من نشسته بود و به روزنامه ای 
که در دست داشت هر از گاهی پوزخند میزد...این بار دقیق تر نگاه کردم 
و سعی کردم از تماشای اون پی به شخصیتش ببرم...موهای ابروهاش 
که  سفید  و  کوتاه  خیلی  ریشی  ته  با  تکیده  بود....صورتی  بلند  کمی 
اون  بود...روزگار  بیننده  هر  برای  اون  چهره  در  زمان  گذر  از  ای  نشانه 
رو کهنه کرده بود....درست مثل لباسهاش...اما کهنگی برای انسان ها 
به معنای تجربه بیشتر و پختگی هست....وقتی که پا به سن میگذاری 
چرا؟....چون  میشن....راستی  قائل  تو  برای  بیشتری  احترام  دیگران 
نمیکنن؟  رفتار  اینطور  لباسها  برای  چرا  داری!....پس  بیشتری  تجربه 
یا شاید من دارم اشتباه فکر می کنم....به هر حال من حالا در مقابل اون 
چیز  همه  اما  شده  پاره  هم  شاید  و  ژنده  لباسهایی  با  بودم....پیرمردی 
بجا...کفشها و شلوار ، کلاه و کت و اون کراوات زیبایی که به تن داشت 
و  بود  رفته  در  جایی  از  اون  زیپ  که  کهنه  و  قدیمی  چمدان  یک  بهمراه 
محتوای داخل اون که شامل چند قابلمه کوچک و کمی کاغذ و چیزهایی 
دیگر که در زیر اون مدفون شده بود دیده می شد....با تا کردن روزنامه و 
گذاشتن اون داخل چمدان و برداشتن کتابی از زیر خروار خرت و پرت از 
خیرگی در اومدم و دوباره به اون نگاه کردم ، اینبار کتابی در دست گرفت 
و اون رو از جایی که قبلا تا زده بود باز کرد و شروع به خواندن کرد....توی 
حال و هوای خودش بود و این در حالی بود که نصف بیشتر افراد حاضر 
در اون واگن توی موبایلهاشون دائم در حال جستجوی بی پایان بودن و 
هنوز مطلبی برای خیره شدن پیدا نکرده بودن....شاید کمی بزرگنمایی 
کردم اما فضای حاضر این رو القا می کرد....به هر حال توی اون شلوغی 
قطار ساختن دنیایی برای خود کمی سخت بود بخصوص اینکه چند دختر 
هم در صندلی بالاتر توی سر و کله هم میزدن و بلند میخندیدن...رفته 
رفته با شلوغتر شدن قطار ازدحام بیشتر شد....ناگهان در ایستگاه بعدی 
دیدم که با ورود مسافران جدید کتاب رو بست و چمدانش رو در دست 
بود جای خودش رو پیشنهاد  تر  اون مسن  از  آقایی که کمی  به  و  گرفت 

کرد و اون آقا هم گفت نه....من خوبم و بزودی پیاده میشم....درواقع با 
این حرکت به من و پسری که در یک ردیف بالاتر نشسته بود این مطلب 
القا شد که ما باید جای خودمون رو به بزرگ ترها بدیم و کسانی هستند 
شدیم....پیشنهاد  اند....بلند  ایستاده  اما  باشند  نشسته  باید  شاید  که 
کردیم....رد کردند و باز نشستیم....به فکر فرو رفتم.....پیرمرد فقط 
آداب زندگی کردن خودش رو دنبال می کرد چیزی که شاید ما جوان ها 
از  و  انسان  یک  عنوان  به  اما  بریم  نمی  بکار  رو  اون  یا  و  کردیم  فراموش 
لحاظ اخلاقی حائز اهمیت بود....با خودم گفتم باید با اون حتما حرف 
در  برای همین  کنم  بیننده تشکر  عنوان  به  رفتارش  بخاطر  ازش  و  بزنم 
ایستگاهی که پیاده شد من هم پیاده شدم و منتظر موقعیتی شدم تا با 
اون حرف بزنم.....کمی عجله داشت گویا میخواست سوار اتوبوس بشه 
خیلی تند و سریع گفتم من شما رو از ایستگاه قطار تا حالا دیدم و متوجه 
شدم چطور حواستون به اطراف بود و میخواستید جاتون رو به اون فرد 
نابینا  اون  چون  میکردم  رو  کار  این  باید  من  گفت  عادی  بدید....خیلی 
شخص  اون  فهمیدم  تازه  من  که  بود  حالی  در  و...رفت!!....این  بود 
این فکر می کردم  به  به سمت خونه  راه  ادامه  بود!!!!....در  نابینا  دیگر 
که چقدر حواسمون به جهان اطرافمون هست و نسبت به اون و برای اون 
بابت  باید به ما پاسخ بده  واکنش نشون میدیم؟!....و چقدر این جهان 
توجه مون!؟!...قدیمیها و با تجربه ها ارزش دارند و محترم هستن.....
قعر  در  رو  خودمون  پوشیدنشون.....گاهی  لباس  نوع  به  توجه  بدون 

دریای وجود اونها میتونیم پیدا کنیم و تازه بشیم.....

پایان
رامین منتظری

هشتم نوامبر دو هزار و هیجده توی قطار...به سمت دندینونگ ، ساعت 6:۱۰ عصر

ماهـنامه رسمی کانون ایرانیــان ویکـتوریا
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زن یک  کوچک  آرزوهای 

من زنی را می شناسم که تمام کودکیش را در پشت 
اولین حروف الفبای زندگیش جا گذاشته!

چرا که او باید برای زن شدن و برای همسر شدن و مادر 
شدن عجله می کرد!

من زنی  را می شناسم! که تمام دخترانگی هایش را 
باید در پشت ابری به نام شرم و پرده ای به نام حیا پنهان  

کرد ! برای همین نتوانست پاسخ عشق هایی که نثارش 
می شد ، با لبخندی حتا کمرنگ بدهد

من زنی را می شناسم که!
تمام زنانگی هایش را در پشت  میله های اسارتی 

نادیدنی زیست!

می دانم که تو هم زنان بسیاری  را می شناسی!
اما من  زنی را می شناسم 

که پوشیدن کفش های پاشنه بلند یکی از آرزوهای 
بزرگش بود 

به او و آروزی کوچکش نخند
می دانم که تو زنانی را می شناسی که آروزهای بزرگ و 

درست و حسابی دارند
هیچ می دانی ! زنی که من می شناسم 

آرزوهایش را شبها به پاشنه های همان کفش هایی می 
بافت که گاهی باشوق آنها را می خرید تاشاید 

روزی بتواند آنها را بپوشد!
او در پاشنه های کفشهایی  اما یک روز آروزهای  دیگرِِ

که هیچ وقت پوشیده نشد گم شد!
شاید تو هم زنهای زیادی را با آروزهای قشنگتر و 

بزرگتری بشناسی
اما زنی را که من می شناسم با همه فرق دارد

او حالا  عادت کرده با درد راه برود 
با درد بخوابد ،با درد بخندد، با درد بزیید !

و مرگ هزاران بار آرزو کند 
اما این روزها او دیگر در آرزوی پوشیدن  هیچ کفش 

پاشنه بلندی نیست !
او حالا از تمام کفش های دنیا بیزار شده

این روزها تنها آروزی او رفتن است 
بی کفش و با پای برهنه رفتنی بی انتها !

او دیگر  فقط راه  رفتن را آروز می کند
شاید همین آخرین آروز به این کوچکی برای تو !و به 

آن بزرگی برای خودش !
بشود

یک آروزی گندیده ی دیگر برای او!
شاید یکی از همین روزها او بمیرد!

اما فقط من می دانم که در حسرت راه رفتنی بی درد 
خواهد مرد

و هیچ کس نخواهد فهمید که 
پوشیدن کفش های پاشنه بلند بزرگترین آرزوی او بود!

اما او هیچ وقت  نخواهد فهمید، که آروزهای او فقط 
برای خودش آروز بود!

و هیچ کس هم  نخواهد فهمید که آرزوهای کوچک او 
،هیچوقت برای خودش کوچک نبود!

و گرنه به آنها نمی گفت »رویاهای دست نیافتنی من«

نغمه فرج اللهی 
فوریه 2018



ماهـنامه رسمی کانون ایرانیــان ویکـتوریا

18    شـــماره 184 - دسامبر  2018 - آذر  1397

میلان  داستان   از  دیگر  شاهکاری  خبری  بی 
کوندرا است که با سبک خاصش مثل 
همیشه  خواننده را به خودش نزدیک 
تر می کند.  مخصوصا در این رمان اگر  خواننده  مهاجر 
باشد و یا مهاجرت را تجربه کرده  باشد .با سطر به سطر 

رمان همراه خواهد بود.

داستان رمان بی خبری داستان آدمهای دور افتاده از 
وطن هست! به نوعی داستان بسیاری از ما که جام تلخ و 
شــــیرین مهاجرت را چشیده ایم و شاید هر کدام از ما گاه 
در مراحلی از زندگی قرار گرفته ایم که از  گام برداشتن در 
این راه  و ترک وطن بسیار خرسند و راضی بود ه ایم و گاه 
مهاجرت را تصمیمی نا بهنگام و از ســــر ناچاری بر گزیده 
ایم.  شــــاید عده ای از ما  بعد از سالها مهاجرت و ریشه 
دوانیدن در خاک غربت هنوز گاهی دچار یاس و پشیمانی 

از این گام بزرگ بی بازگشت باشیم.

رمان بی خبری در مورد احساس آدمهایی است که در 
بی خبری و دور افتادگی از زادگاهشــــان  احساس غربت 
و دلتنگی می کنند یا نمی کنند. کوندرا در این داســــتان 
حس نوستالژی را به حس بی خبری و سر در گمی ناشی 

از دوری از وطن تعبیر کرده است.

میــــلان کوندرا  تــــلاش میکند تا لایه هــــای زندگی 
شــــخصیتهای مهاجر داســــتانش را  از زوایای متفاوتی 
بررسی کند . کابوسهای شــــبانه ای  که" ایرنا" می بیند و 
میلان کوندرا اذعان می دارد که این کابوسها در آن زمان 

میان مهاجران چک و لهستان مشترک بود.

  شخصیتهای اصلی داستان " ایرنا و یوزف" هستند که 
هردو بعد از حمله شوروی سوسیالستی به چک که در سال 
1968میلادی اتفاق افتاد کشورشان را ترک کردند و بعد 
از شکست شوروی در سال 1989به چک باز می گردند. 
درطی این بیست ســــال ایرنا همواره کابوس برگشت به 
چک  و بازداشت شدن را می بیند. راوی بیان میکند که 
این کابوسی مشترک در بین مهاجران چک و لهستانی آن 
دوره بود. شــــاید میلان کوندرا خودش هم تجربه ی این 

کابوسها  را داشته اســــت.میلان کوندرا ذهن خواننده  را 
بارها در این داســــتان به بازی می گیرد و همین زیبایی 

داستان را دو چندان می کند.

 دغدغه های شــــخصیت های داســــتان "بی خبری" 
دغدغه مردمان دور افتاده از چک اســــت که خود میلان 
کوندرا هم از همان افراد اســــت. آنها بعد از آزاد شــــدن 
کشورشان دیگر مردد به بازگشت هستند هر چند که آن  

را" بازگشت بزرگ" می نامند.

با تبحر همیشگی خود   در این داستان میلان کوندرا 
شخصیت های رمان را به تدریج طی وقایعی  وارد رمان 
میکند  تا جایی که در بعضی از بخشها خواننده ی مهاجر 
با شخصیت اصلی داستان دچار همزاد پنداری  به نوعی 
می شود و به بازگشت بزرگ خود می اندیشد و اینکه آیا به 
راستی راضی آیا ما هم روزی راضی به بازگشت خواهیم 

بود یا نه؟

بخشی از کتاب: " اگر آدمی می توانست تمام تجربیاتش 
را در حافظه نگه دارد،اگر می توانست هر وقت دلش می 
خواهد هر بخشی از گذشته اش را به یاد بیاورد،دیگر به 
انسان نمی مانست،نه عشــــقش، نه دوستی هایش ، نه 
خشمش، و نه توانایی اش برای بخشودن یا انتقام جویی 

به ما شباهت نمی داشت.

بــــا این حال هر گز دســــت از انتقاد کســــانی بر نمی 
داریم که گذشــــته را تحریف می کنند،باز نویسی اش می 
کنند،طور دیگری جلوه اش می دهند ، در مورد اهمیت 
رویدادی اغراق می کننــــد و از ذکر رویدادی دیگر غافل 
می مانند:انتقادی از این دست معقول است )نمی تواند 
نباشــــد(،اما اهمیت زیادی ندارد مگر آن که مقدم بر آن 

انتقاد اساسی تری آمده باشد.

نغمه فرج اللهی

بی خبری 
اثر: میلان کوندرا 
ترجمه ی: فروغ پوریاوری

معرفی کتاب



Australian-Iranian Society of Victoria Inc. (AISOV) 
P.O. Box 1161 Doncaster East VIC 3109 
T:  03 9894 2644 M: 0468 460 698 
Email: membership@aisov.org.au  
Web: www.aisov.org.au  

 

 
 Membership Form 

Personal/Contact Details 

M
ain

 M
em

be
r 

        Mr            Mrs            Ms  

Ad
di

tio
na

l M
em

be
r         Mr            Mrs            Ms 

First Name: ………………………………………………… First Name: ………………………………………………… 
Last Name: ………………………………………………. Last Name: ………………………………………………. 
Date of Birth: ………………………………….. 
(Optional) 

Date of Birth: ………………………………….. 
(Optional) 

Mobile: …………………………………………… Mobile: …………………………………………… 
Email: ………………………………………………………… Email: ………………………………………………………… 

Postal Address: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(No.)                (Street)   (Suburb)  (State)  (Postcode) 

 

Membership Details 
EXISTING Member New Member Single ($30.00) Family ($50.00) 

 

Payment Details 
Total Annual Membership Fee:  
 
Payment Method:        Cash      Bank Deposit      Cheque  Credit Card^ (Visa/Master Card) 

 
 

 
 
 
 
 

^ Your membership will be renewed automatically every year using the Credit Card information provided. Should you wish to cancel your membership, please send your request in 
writing to above-mentioned address/email at least 3 weeks prior to renewal date. ^^ Required for payments by Credit Card only. 
 
Account details for direct Bank Deposit/EFT (please send us the receipt) 
Bank: Westpac Banking Corporation 
BSB: 033-395 
Acc. No.: 110503 
Acc. Name: Iranian Society of Victoria 
 

Please post/email your completed form together with your proof of payment to AISOV’s address/email (written on top this 
form). You will be notified (by email) once your membership request is processed. 
 
Privacy Notice: 
We collect your personal information to process and administer your membership application. You are entitled to request access to your personal information while we store it. We 
will assess all requests as required by law and will tell you why if access is denied. We may also use your personal information to tell you about our events and services which we 
think may be of interest to you. Please tick the box below if you do not want to receive these materials. 
        
        No, I DO NOT want to receive information from AISOV. 
 

Office Use Only 
Date Received:   Date Processed:   Membership No.:  

Credit Card No.:                 
 

Name on Card:  
 

Expiry Date:   /   Signature^^  

Reset Form
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برنامه های آینده و هر ماهه کانون

مکانشرایط حضورزمانبرنامه

 Australian Iranian Society of Victoriaثبت نام ماهیانهیکشنبه و چهارشنبه هر هفتهیوگا هنر زندگی
79 Mahoneys Rd, Forest Hill

Ruffy Lake Parkبرای عمومسه شنبه 19 مارچ 2019چهارشنبه سوری

St Kilda Town Hallبرای عمومشنبه 23 مارچ 2019جشن عید نوروز

به اطلاع خواهد رسیدبرای عمومیکشنبه 31 مارچ 2019سیزده بدر



        سرکار خانم شیرین نوری  
 

در گذشت مادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم و بازماندگان صمیمانه تسلیت عرض نموده، برای 
آن مرحومه شادی روح و آرامش ابدی و برایتان صبر و شکیبائی آرزومندیم . 

                    

هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا
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   سرکار خانم شهلا زالی و جناب آقای فرید صمدی   

در گذشت خانم شیبا صالحی را به شما و بازماندگان صمیمانه   تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه  شادی 
روح و آرامش ابدی و برای شما صبر و شکیبائی آرزو مندیم.

هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا

   جناب آقای آرش کیان     

در گذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترم و بازماندگان صمیمانه تسلیت عرض نموده. برای آن مرحوم 
شادی روح و آرامش ابدی و برایتان صبر و شکیبائی آرزومندیم.

هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا

     خانواده محترم دائم الذکر        

بدین وسیله ضایعه فقدان شادروان فرزندتان را به شما و  بازماندگان صمیمانه تسلیت عرض نموده. برای آن 
مرحوم  شادی روح و آرامش ابدی و برایتان صبر و شکیبائی آرزومندیم.

هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا

   سرکار خانم نظری و  جناب آقای کامکار    

بدین وسیله مراتب همدردی خود در اندوه از دست دادن خواهر گرامیتان را اعلام داشته، برای آن مرحومه 
شادی روح و آرامش ابدی و برای شما و بازماندگان سلامت، بردباری و شکیبائی آرزو داریم.

هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا
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مغولی - همه پرسی 4- ناپایدار - ماری با ســــرپهن و گردن باریک - کار بی نیاز از استخاره 5- زیارت کعبه - صدای گریه 
شدید - مادری - لباس بلند جلو باز 6- عامل زایش گیاه - تعجب و سرگشتگی - آواره و سرگردان 7- پیوند دهنده - حرمت 
نهادن - ضمیر چند نفره  8- گردنه گیر - کشــــاورز - برگزیده ترین 9- مایع حیات - ســــنگ خارا - بی تحرکی 10- سرآمد 
هرچیز - آســــوده - نوعی آفت گیاهی 11- سخن بیمارگونه - دستور و فرمان - تعمیر و بازسازی - تابلوئی از لیختنستاین 
12- لقب خواجه ســــرایان - سســــت و بی ارزش - جوان 13- تحریک کننده - نژاد مردم نیجر 14- باران تند و درشت - 

فیلسوف فرانسوی با نام ژوزف ارنست - نمایشگاه رسمی فروش آثار هنری 15- ویتامین قارچ - شکست خوردن. 

ماهـنامه رسمی کانون ایرانیــان ویکـتوریا
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شعبه جدید رستوران و سالن پذیرایی 
 عالی قاپو  با دو سالن مجزا  واقع در

 840 High Street Kew East  
افتتاح شد.

تلفن ٩8٥٩٢٤٢٢ )03(

کانون ایرانیان ویکتوریا- شماره 184- دسامبر 2018 - آذر  1397 23ماهنامه رسمی 



کانون ایرانیان ویکتوریا- شماره 184- دسامبر 2018 - آذر 1397 24ماهنامه رسمی 



کانون ایرانیان ویکتوریا- شماره 184- دسامبر 2018 - آذر  1397 25ماهنامه رسمی 



What is your home
really worth?

Sean Kalaki
0450 695 355
seankalaki@obrianrealestate.com.au

207 Stud Road, Wantirna
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Hamid  Benjamin 

“Hamid is passionate about 
property, delivering six-star 
customer service and achieving 
exceptional results.”

McGrath Box Hill

Honest, reliable and knowledgeable, sales agent Hamid Benjamin 
specialises in residential real estate in the Whitehorse and 
Manningham area. Having lived locally in Doncaster for a number 
of years, Hamid has developed a close relationship with the local 
Persian community, speaking the language fluently and attending 
the community festivals and celebrations.

Hamid demonstrates exceptional local knowledge, he always acts 
with integrity and enjoys helping others; he treats his clients just as 
he does his friends by bringing a smile to their faces and helping to 
make their move as stress-free as possible. He builds genuine, 
honest relationships with his clients and he can always be counted 
on to call you back!

For outstanding real estate advice, contact Hamid today. 

Hamid Benjamin

hamidbenjamin@mcgrath.com.au

0406 188 688
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For all changes call 03 9894 2644 or email membership@aisov.org.au


